
همسایه داری در زندگی شهری

من هنوز همــسر همســایه روبه رویی را 

ندیده ام و اگر روزی یک دزد زنگ بزند که 

در را باز کنید و بگوید من مرد همســایه 

روبه رویی تان هستم، شاید در را برایش 

باز کنم. البته سر و صــدای دعوایش را 

هفته ای یک بار می شنویم!

دزد و آپارتمان و آسانســور خیلی به هم 

می آیند. دزد وارد آپارتمان می شــود و با 

یک دکمه بدون آنکه دیده شود خودش را 

به پشت بام و انباری ها یا هر واحد دیگری 

می رساند. فرقی نمی کند ساعت ۲ بعد 

از نیمه شب باشــد یا ۱۱ ظهر. همه هم 

فکر می کنیم یکی از همسایه هاست که 

یا دارد می رود خانه اش یــا درگیر مرتب 

کردن انباری اش است.

یک هفتــه بعد، تــازه می فهمیــم آقای 

دزد با چه آرامشــی انباری هــا را خالی و 

دســتچین کرده و هر شــب مقداری از 

وسایل را با آسانسور پایین برده و ما همه 

خواب بوده ایم. اگر هم بیدار بوده ایم فکر 

کرده ایم حتما یکی از همسایه هاست.

این «همسایه داری نکردن»  عامل اصلی 

دزدی هاست. همه اش که تقصیر پلیس، 

امنیت، بیــکاری و تن پــروری بعضی ها 

نیســت. اگــر همســایه ها همدیگــر را 

بشناسند و حواسشان به یکدیگر باشد 

و مواظــب رفت وآمدهــا باشــند -البتــه 

تجسس نکنند- خیلی از دزدی ها انجام 

نمی شود و تیم های فساد شکل نمی گیرد 

و بی اخلاقی های بزرگ و کوچک اتفاق 

نمی افتد.

«همسایه داری» در تعریف اول، مردم آزار 

نبودن اســت اما فقط این نیست. اصلا 

همســایه به لحاظ جغرافیایی با آنچه ما 

می شناســیم فرق می کنــد. در نهایت، 

شاید ســاکنان چهار خانه دیواربه دیوار 

را همســایه بدانیم اما وقتی می خوانیم 

پیامبر(ص) فرموده اســت تا چهل خانه از 

هر طرف همسایه حساب می شوند، تازه 

دستمان می آید جغرافیای همسایه داری 

تا کجاست.

این قانون مزخــرف «سرت به کار خودت 

باشــد» و ایــن بی فرهنگــی «فرهنــگ 

همســایه داری»  و  آپارتمان نشــینی 

امنیتــمان را از بیــن می بــرد. خنده دار 

می شــود وقتی به یکی از همسایه ها به 

علت سرزدن و احوالپرسی از بقیه تهمت  

«یاد نداشتن فرهنگ آپارتمانی و زندگی 

شهری» می زنیم!

 توهم اجتماعی بــودن آن هم در فضای

مجازی!

این زندگی شــهری که تشویق می کند 

هرچــه از یکدیگــر بی خبرتــر باشــیم 

بافرهنگ تریم معضل فرهنگی اســت. 

توهم اجتماعی بــودن آن هم در فضای 

مجازی، آدم هــا را ضد اجتماع می کند و 

از ملزومات زندگی اجتماعی دور و دور تر 

می شوند. از حال و روزگار همسایه بالا یا 

پایین یا چپ و راســتش خبری ندارد اما 

چند هزار نفر دنبال کننده دارد و خودش 

هم دنبال کننــده صدها صفحــه دیگر 

است. این توهم اجتماعی بودن آن قدر 

برای عده ای غلیظ شده است که جایی 

برای همسایه داری نمی بینند. یاد ندارد 

یک سلام و احوالپرســی با همسایه اش 

بکند اما چنان لفظ قلم می نویسد و لایک 

می کند و لایک می گیرد که خودش هم 

باور نمی کنــد این آدم مجــازی خودش 

است!

 سهم بزرگ و نقش اصلی در همسایه داری

از آن مادر خانواده

یــک روز یــک نیســان جلــو در خانــه 

همســایه ای کــه بــه ســفر رفته اســت 

می ایستد. چند نفر با سرعت وسایل را بار 

می کنند و با خیال راحت در را می بندند 

و فــردا بــرای ادامــه کار برمی گردنــد. 

کســی هم نمی پرســد چه کاره اند چون 

همه «فرهنگ» زندگی شــهری را خوب 

یاد گرفته انــد. دو روز بعد که همســایه 

برمی گردد و خانه خالی اش را می بیند و 

پای پلیس وسط می آید، تازه می فهمند 

آن نیســان و آن آدم هــا بــرای چــه آنجا 

بوده انــد: دزدهایی کــه از «بافرهنگی» 

همسایگان اســتفاده کرده اند! امنیت 

اجتماعی یعنی تا چهل خانه را همسایه 

خودت بدانی و دســت کم وقتی از کنار 

یک چنیــن صحنه هایی رد می شــوی، 

سؤال کنی از کدام خانه هستند و مجوز 

حمل اثاثیه دارند. غریبه ها از بی خبری 

ما اســتفاده می کننــد و کوچــه و محله 

را ناامن می کننــد. ما فقــط از پلیس و 

کلانتری انتقــاد می کنیــم. انتقادمان 

هرچند بجاست، قبول کنیم اگر دزدی ها 

و ناامنی ها زیاد شده برای این هم هست 

که ما فرق غریبه و همسایه را نمی دانیم.

صد البته که ســهم بزرگ و نقش اصلی 

در همسایه داری از آن مادر خانواده بوده 

است و هست، خانم هایی که اول به سراغ 

همســایه تازه می رفتند و با یک ســینی 

چای یا یک تنگ شربت به آن ها خوشامد 

می گفتند و در یک گفت وگــوی کوتاه، 

اطلاعات اصلی رد و بدل می شد.

سر سفره شام یا ناهار، اطلاعات در اختیار 

اعضای خانواده قرار می گرفت و آرام آرام 

تک تک اعضای فامیل همســایه ها هم 

شناخته می شدند. در محله پدری ام هنوز 

هم وقتی همسایه جدیدی می آید، ده روز 

بعد مادرم و خانم های همسایه با هم به 

دیدنش می روند. در یک محفل خواهرانه 

با هم آشنا می شوند و همسایه جدید را با 

محله و دوره های قرآن و روضه های ماهانه 

و بازارچه و خیاطی و آرایشــگاه و مدرسه 

آشنا می کنند. این سبک به حفظ و نشر 

نیاز دارد. چنیــن بود که اگــر غریبه ای 

خودش را برادر همسایه معرفی می کرد، 

فوری لو می رفت و یک پروژه سرقت در گام 

نخست ناکام می ماند.

این چهل خانه همسایه یعنی مسئولیت

تصدیق می کنید که مادرهــا و خانم ها 

در همســایه داری جلودار هستند؟ اگر 

گرفتاری و ناخوشی و تنگدستی و بیکاری 

در خانواده ای بود، اول از همه همســایه 

خبردار می شــد و به کمکــش می رفت، 

پیش از آنکه مؤسســات خیریه و کمیته 

امداد و بهزیستی وارد شوند. این نهادها 

هرچند لازم اند، نباید جای مردمداری ما 

و همسایه داری را بگیرند. شغل و درس و 

کار و کاسبی باید در خدمت مردم باشد، 

نه اینکه بین ما و مــردم فاصله و جدایی 

بیندازد.

همه ما مسئولیم در مقابل هم، در مقابل 

گریه های کودک همســایه که ترسیده 

اســت، در مقابــل خانــه ای کــه همــه 

سرمایه اش به تاراج رفته است، در مقابل 

همســایه ای که خودروش را برده اند و ما 

فکر کرده ایم کسی که دارد با در ماشین 

ور می رود حتــما صاحب آن اســت، در 

مقابل زنی بی پناه که گوشی اش را چنگ 

زده اند و ... .

همه ما مسئولیم. این چهل خانه همسایه 

یعنــی مســئولیت داریــم. احادیــث و 

روایــات اجتماعی یک شــبکه اند. یک 

سلســله مراتب اند، نه فقــط یک جمله 

زیبای بی ارتباط با بقیه جمله ها. «همه 

شما مســئولید» با چهل خانه همسایه، 

با ثواب ســلام کردن، با اهتــمام به امور 

مسلمانان، با در امان بودن همسایه، با 

ســیر نخوابیدن و گرسنگی همسایه و با 

دیگر احادیث اجتماعی در ارتباط است. 

این ها مجموعه ای کامل از فرهنگ زندگی 

شــهری اند که باید جایگزین «فرهنگ» 

بی خــبری و تک خــوری و «بــه من چه 

مربوط اســت » و «به کسی ربطی ندارد» 

و «چهاردیواری اختیاری» بشــود. حتما 

باید جایگزین بشود تا امنیت و آرامش و 

سلامتی و آسودگی بر زندگی شهری سایه 

بیندازد، تا ناامنی و اضطراب و بیگانگی و 

خمودگی و بی مسئولیتی از جامعه برود و 

شهرها هم جایی باشند برای یک زندگی 

زیبا و دوست داشتنی.

  این آپارتمان های آسانسور دار شاید بدترین 

نوع مســکن باشــند از حیث همســایه داری! 

بهترین نوع مسکن خانه های حیاط دار است 

که آدم با چهار همسایه اش اخت می شود و اگر 

چند سالی در یک محل بماند از سر کوچه تا ته 

کوچه همه را می شناســد و بچه ها بــا هم قد 

می کشند و به یک مدرسه می روند و تیم درست 

می کنند و ... .آپارتمان بدون آسانسور هم خوب 

اســت. هرچند برای کمر و زانو ضرر دارد، در راه پله ها 

چشم در چشم همسایه می شویم و حالی و احوالی و صحبت 

سرپایی کوتاهی و کاســه آشی و مایه ماســتی. این آپارتمان های 

آسانسوردار مجال دیدن حتی همسایه روبه رو را نمی دهد. با یک 

دکمه بالا و پایین می روی و فرصتی برای دیدن نیست.

نوع مســکن باشــند از حیث همســایه داری! 

اســت. هرچند برای کمر و زانو ضرر دارد، در راه پله ها 

مریم قربان زاده 

نویسنده

رمز گشایی از کلیدواژه ای به نام «چهل خانه»
عادت کردن به هر چیزی را به زندگى مدرن نسبت ندهیم 
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۳۰ خرداد  ۱۴۰۱

۲۰ ذی القعده ۱۴۴۳ شماره ۳۶۹۳


